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پرتقال طلایی
درخشان ترین قفسه ی کتابخانه ی تو!

سلام؛ ما در پرتقال هستیم، اینجا کتابخانه ی پرتقالیِ تو و این قفسه، قفسه ی 
طلایی کتابخانه ی توست! 

در این چند سـالی که پرتقال متولد شـده، همه ی تلاشـمان را کرده ایم تا 
باهـم بهتریـن  کتاب ها را بخوانیم، کیف کنیم و در جاده ی پرپیچ وخم قصه ها 
همسـفر هم باشـیم. موافقی کمی به عقب برگردیم و باهم قصه ی پرتقال را 
مرور کنیم؟ خب، شـاید بدانی که ما از سـال 95 شـروع به کار کردیم. اولش 
ترجمـه ی بهتریـن کتاب های جهان برای تو بود و بعدتر تصمیم گرفتیم باهم 
کتـاب بنویسـیم؛ قصه هایـی از دل سـرزمین خودمـان برای بچه هـای ایران. 
همیشـه دلمـان می خواسـت بـرای هر سـلیقه ای کتاب داشـته باشـیم، این 
بـود که بعـد از کتاب های داسـتانی و تصویـری، مجموعه های غیرداسـتانی، 
کتاب هـای آموزشـی و حتـی کتـاب کار و ژورنـال را هم بـه کتابخانه ها اضافه 

کردیم. این طوری خیالمان راحت تر بود که جمعمان حسابی جمع است! 
حالا با مجموعه ی جدیدی به نام »پرتقال طلایی« آمده ایم. در این مجموعه 
گلچینـی از بهتریـن و پرطرف دارترین کتاب های پرتقال را کنار هم چیده ایم تا 
باهم قفسه ای خاص و ماندگار بسازیم. این کتاب ها علاوه بر داشتن ظاهری 
ویژه تـر، ویراسـت جدیـد و کامل تری هـم دارند. به علاوه ی اینکـه انتهای هر 
کتـاب، محتواهـای جانبی جذابـی هم آورده ایم تا تجربه ی دل چسـب تری از 
خواندن برایت رقم بزنیم. مثل سؤال هایی برای بحث و گفت وگو؛ تا بتوانی در 



گروه های کتابخوانی یا حتی با دوستانت درباره ی داستان بحث کنی و نظرت 
را به اشتراک بگذاری.

از اینکـه در کتابخانـه ی تـو حضور داریم، خیلی خوشـحالیم و راسـتش را 
بخواهی کلی به خودمان افتخار می کنیم!

درخشان ترین قفسه ی کتابخانه ی دنیا از آن تو، دوست پرتقالی!

انتشارات پرتقال  



مقدمه ی مترجم

بـه قـول بابای جکسـون: »زندگـی غافل گیری های زیـادی بـرات داره و این یه 
حقیقته.« و کرنشـا یا همان پاسـتیل های بنفش یکی از همان غافل گیری های 
سرزده ی زندگی من بود. خیلی ساده انتخابش کردم، آخر آن قدر موضوع و طرح 
جلدش برایم جذاب بود که نیازی به فکر کردن نداشـت و این دوسـت خیالی 
خیلی زود تبدیل شد به حقیقت زندگی ام؛ حقیقت شیرین چاپ اولین کتاب 
ترجمه شده ام برای کودک و نوجوان! تا قبل از پاستیل های بنفش چندین کتاب 

ترجمه کرده بودم که خب هرکدام به دلیلی پایشان به چاپخانه نرسیده بود. 
ترجمه ی کتاب که تمام شد، می دانستم ارزش خواندن را دارد. اما هیچ وقت 
فکرش را هم نمی  کردم این قدر دیده شود. خانم کاترین اپلگیت قلم خواندنی، 
ظریـف و دل چسـبی دارد و همیشـه لابـه لای جمله  هـای سـاده اش می توانـی 
حرف های مهمی را بشنوی. پاستیل های بنفش هم پر است از این جملات ساده 
که نباید سـاده از کنارشـان رد شـد. باید برگردی، دوباره بخوانی و چشم هایت را 
ببندی و بهشان فکر کنی. بعد حتماً از هضم شیرین جمله  هایش لبخند می زنی.
البته که هیچ وقت فکرش را هم نمی کردم این کتاب صدهزار نسخه را هم 
رد کند. اوایل هر بار که مجدد چاپ می شـد خوشـحال می شـدم و احسـاس 
غـرور می کـردم؛ اما از یک جایی به بعد وقتی می شـنیدم دوباره تجدیدچاپ 
شده، بیشتر و بیشتر متعجب می شدم. چیزی شبیه جادو بود که نمی دانستم 
چطور اتفاق می افتاد، اما از دیدنش لذت می بردم. حالا هم دلم می خواهد تا 



۱۰

جایی که می شود از این جادو لذت ببرم. به قول دوست جکسون، ماریسول، 
تا وقتی می توانی از جادو لذت ببری که حقیقت پشتش را ندانی و آن را باور 

کنی. اگر بفهمی دیگر لذت بردن برایت سخت می شود. 
راسـتش را بخواهـی دربـاره ی کرنشـا کـه خوانـدم، خیلـی بـه جکسـون 
حسـودی ام شـد. آخر می دانید من هیچ وقت دوسـت خیالی نداشتم. شاید 
هم داشتم اما هرچه فکر می کنم اسمش یا قیافه اش یادم نمی آید. به نظرم 
داشـتن یک دوسـت خیالی مثل گنجی اسـت که خیلی راحت می توانی آن 
را از همـه پنهـان کنـی و تنهایی لذتش را ببری و چه چیزی هیجان انگیزتر از 
ایـن؟! به قول کرنشـا: »دوسـت  های خیالی هیچ وقت ترکـت نمی کنن. فقط 
آماده و منتظر می مونن تا وقتی که به اون ها نیاز داشـته باشـی.« اگر روزی 
از دوسـت خیالی تان شـنیدید که دوست خیالی من را می شناسد، بگویید به 

دوستم بگوید برگردد. من این روزها بیشتر از قبل نیازش دارم. 

آناهیتا حضرتی  
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1

من چند چیز مهم درباره ی گربه ی موج سوار فهمیدم؛
یک: او یک گربه ی موج سوار بود.

دو: روی تیشرتش نوشته بود: »گربه ها سرور، سگ ها خاک برسر.«
سه: یک چتر بسته توی دستش داشت. انگار همه اش نگران خیس شدن بود؛ 

که البته وقتی خوب بهش فکر می کنی، می بینی با موج سواری جور درنمی آید.
چهار: انگار هیچ کس دیگری توی ساحل نمی دیدش.

سـوار یک موج درست وحسـابی شده بود و خیلی نرم سواری می کرد؛ اما 
همین که نزدیک ساحل شد، اشتباهی چترش را باز کرد. وزش تند باد، او را 

به آسمان برد و گربه از بغل گوش مرغ دریایی رد شد.
حتی انگار مرغ دریایی هم متوجهش نشد.

مثل بادکنکی از جنس خز، آمد بالای سـر من. مسـتقیم بالا را نگاه کردم، 
او هم صاف پایین را نگاه کرد و برایم دست تکان داد.

کت سفیدمشـکی، از آن مدل های پنگوئنی تنش بود. انگار می خواسـت با 
لباس رسمی اش به یک جای رؤیایی برود.



14

خیلی هم به نظرم آشنا می آمد.
زیر لب گفتم: »کِرِنشا.«

به اطرافم نگاهی انداختم. از جلوی کسانی که قلعه های شنی می ساختند، 
فریزبی بازها1 و آن هایی که خرچنگ ها را دنبال می کردند، رد شـدم؛ اما کسـی 

را ندیدم که به آن گربه ی پرنده ی چتربه دست نگاه کند.
چشم هایم را سفت بستم و آرام تا ده شمردم.

به نظرم برای اینکه دیوانه نشوم، ده شماره کافی بود.
منگ شده بودم؛ اما این اتفاق گاهی وقتی گرسنه هستم می افتد. بعد از 

صبحانه دیگر چیزی نخورده بودم.
وقتـی چشـم هایم را بـاز کردم، نفس راحتی کشـیدم. دیدم اثـری از گربه 

نیست و آسمان آبی و بی انتها بود.
چنـد متـر آن طرف تـر، چتـری مثل یـک نیزه ی خیلـی بـزرگ، افتاد توی 

شن ها.
پلاسـتیک چتـر قرمز و زرد بود و رویش عکـس موش های کوچکی دیده 
می شد. روی دسته اش با مدادرنگی نوشته شده بود: »این چرخونک متعلق 

به کرنشا است.«
دوباره چشم هایم را بستم. تا ده شمردم و بعد باز کردم. چتر یا چرخونک 

یا هرچه، مثل همان گربه ناپدید شده بود.
اواخر ماه ژوئن بود؛ گرم و قشنگ؛ اما من سردم بود!

حسـم درسـت مثـل لحظـه ی پیـش از پریدن تـوی عمیق ترین قسـمت 
استخر بود.

انگار دارید به جایی می روید، هنوز نرسیده اید؛ اما می دانید که راه برگشتی 
نیست!

1. فریزبی نوعی بازی است که بازیکن هایش صفحه ی گرد بشقاب مانندی را برای هم پرتاب می کنند.
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2

موضوع این است که من اصلاً اهل خیال بافی و دوست خیالی گرفتن نیستم.
جـدی می گویم. امسـال پاییـز می روم کلاس پنجم. توی سن وسـال من 

اصلاً خوب نیست که فکر کنند دیوانه ای.
مـن عاشـق حقیقـت هسـتم. همیشـه این طور بـوده ام؛ چیزهـای واقعی، 
قوانین دودوتا چهارتایی، حقیقتی که مثلاً می گوید کلم بروکسل بوی جوراب 

سه روزمانده می دهد.
خیلی خب! شـاید این دومی بیشتر سـلیقه ای باشد. به هرحال من خودم 
 تـا حـالا جـوراب سـه روزمانده نخـورده ام؛ بـرای همین ممکن اسـت قضاوتم

درست نباشد.
حقیقت هـا برای دانشـمندان بسـیار مهم اند؛ من هم کـه می خواهم بعدها 
دانشـمند بشـوم و عاشق حقیقت های طبیعی هسـتم. مخصوصاً آن هایی که 

مردم با شنیدنش تعجب می کنند و می گویند: »وای! مگه ممکنه؟«
مثل این حقیقت که یوزپلنگ ها می توانند هفتاد مایل در ساعت بدوند.
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یا اینکه سوسک می تواند تا دو هفته بدون سر زندگی کند.
یا اینکه وقتی وزغ شاخدار عصبانی می شود، از چشم هایش خون می ریزد.

من دوست دارم حیوان شناس بشوم. مطمئن نیستم چه جور حیوانی. الان 
که واقعاً از خفاش ها خوشم می آید. البته یوزپلنگ ها، گربه ها، سگ ها، مارها، 
موش هـا و کرگدن هـا را هـم دوسـت دارم. شـاید بعـداً بتوانم یکـی از آن ها را 

انتخاب کنم.
دایناسـورها را هم دوسـت دارم، ولی سـال ها پیش منقرض شـده اند. من 
و دوسـتم، ماریسـول1، تا مدت ها دلمان می خواسـت باستان شناس شویم و 
دنبال فسیل دایناسورها بگردیم. دوستم همیشه استخوان های باقی مانده از 
غذایش را توی آکواریوم شنی می کاشت تا برای تمرین عملیات حفاری، از 

آن استفاده کنیم.
مـن و ماریسـول، این تابسـتان، یک جور گروه خدمت رسـانی بـه حیوانات 

خانگی راه انداختیم. اسمش »گردشگری حیوانات« است.
بعضی وقت ها که حیوانات را می بریم گردش، درباره ی حقیقت های طبیعی 
حرف می زنیم. ماریسول دیروز می گفت خفاش می تواند هزار و دویست پشه 

را در یک دقیقه بخورد.
چیزهـای واقعـی خیلی بهتر از داسـتان ها هسـتند؛ داسـتان را نمی توانید 

ببینید یا دستتان بگیرید و وزنش کنید.
البتـه کرگدن هـا را هـم نمی توانید توی دسـتتان بگیرید! وقتی داسـتان ها را 

عمیق می خوانید، می بینید که دروغ اند؛ من هم دوست ندارم دروغ بشنوم.
هیچ وقت از چیزهای ساختگی خوشم نمی آمد. وقتی بچه بودم، هیچ وقت 
لباس های بتمنی یا طرح حیوان را نپوشیدم. هیچ وقت هم نگران هیولاهای 

زیر تختخوابم نبودم.
مامـان و بابـا می گویند زمان مهدکـودک، دور کلاس راه می رفتم و به همه 

1. Marisol



17

می گفتم که من شهردار کره ی زمین هستم، اما فقط چند روز این کار را کرده ام.
حتماً دوباره رفته بودم توی فاز خیال بافی؛ اما خیلی از بچه ها دوست های 

خیالی دارند.
روزی مامـان و بابـا مـن را بردند تا توی فروشـگاه، »بانی خرگوشـه ی عید 
پـاک« را ببینـم. روی چمن های مصنوعی، کنار تخم مرغ مصنوعی گنده، توی 

سبد مصنوعی ایستادیم. 
وقتـی نوبـت من شـد که با بانی عکـس بگیرم، نگاهم افتـاد به پنجه های 

بزرگش و آن ها را کشیدم.
دست یک مرد توی آن بود. حلقه ی طلا و موی های ریزریز بور داشت.

جیـغ زدم: »ایـن مَرده که! بانی خرگوشـه نیسـت!« دختری هم شـروع کرد به 
گریه وزاری  کردن. مدیر فروشگاه ما را مجبور کرد آنجا را ترک کنیم. من سبد مجانی 
شـکلات تخم مرغی هـا را نگرفتم. با آن اسـباب بازی گنده هـم عکس نینداختم.

آنجا بود که فهمیدم آدم ها همیشه دوست ندارند حقیقت را بشنوند.




